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هـا، ابـ از واژه ي
اسـ يـي و آوا يت

پـر   معاصـر و  
وصـيفي و تحلي

گـوينـازك  ابي، 
م شعري هايف

دسـت كـه  شـود    
اعر بـه كشـاور
مد اسـت. مضـا

هسروده زباني ه
 ـيا هـاي  د يران
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 يخاتم و بررس
يا پـاره  يبنـد  ته

 اختلافات صوت
شكراز شـاعران

بـه صـورت تو 
يـا و، مضـمون 

موتيف. شودمي ه
نـي يافـت مـي   
 بـه علاقـة شـا
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شيكـه گـو   ـد 

 .اندنشعب شده

موتيف، تسازي، 

ـــــــــــــــــــ
6@yahoo.com

،55ـ82هنگ يزد،
رد كلمات و اصطلا
فصلنامة فرهنگ يز

اصطلاحات بو
در اشعار جانشك

  1ر رنجبر
17 :پذيرش

مردم شهرستان خ
ستو د يآور جمع

از عوامل عمدة 
ل از اشعار جانش

واژه را ط به هر
ا يشـعر  يهـا 
ديده فراوان او ر

فراوانعر او بـه  
 ـ بـا . ـت  ه توج

نيز در يكشاورز
ويژگ ديگر از بي
دهـينشـان م ـ  
باستان من يراني ا

س، مضمون خاتم

ـــــــــــــــــــ
mپيام نور مروست.

هنگي اجتماعي فرهن
). بررسي كاربر139

در اشعار جانشكر. ف

رد كلمات و ا
خاتم د ستانر

اكبر
2/10/1398    

مر شيناخت گو
است، ضمن جم 

ا يكيها كه واژه
 ذكر شاهد مثال

مربوط يت اشتقاق
هيژگ ـيو نتـري  

شعر نيز در ميانه
... در شع  بهار و
اسـ گرفتـه  قرار

ك همين مربوط ب
ادبي اصطلاحات 

شيگو نيگان ا
ستند كه از زبان ا

گويش مردمر،

ـــــــــــــــــــ
دانشگاه پ ، مدرس

فصلنامة فره
98رنجبر، اكبر (

د

كاربربررسي 
شهر

24 دريافت:

در راه شن يشش
 دهيگارنده كوش
و يها و آوانگار

ورد هر واژه، با
و ساخت ييآوا

و برجسـته  نير  
ردپاي زبان عام
 باران، جنگل، 

 گوناگون  هاي
و مضام لاحات
 با سازي ضمون

واژگ شناسيشهي
هست ياديز هاي

عباس جانشكرلام

ـــــــــــــــــــ
ن و ادبيات فارسي

  
 

  ده
گفتار حاضر كوش

. نگاست آن يي
ه ها و صامت ت
در مو ش،يگو ن

تحولات آ ،ستان
كنـد. مهمتـر ي

ر. است يرسازي
ابر، سبزه، ل،يس

مضمون  و يرها
يرسازي با اصطلا

نو و مض زيبا، ه،
ير يست. بررس

هكات و شباهت

غلا :كليديان 
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 ت
 ي
در  
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از  
 ،ن  

ـه  

  و     
 وز 

 اري
ت 
. ت 
 ـه 
a (
(.  

آن 
 و  

بر  
جم 
ت 
      ت       
 و  

تي ـلحـاظ موقع   
يدارا ي فرهنگ ـ

گونـاگون د ي
ز فرهنـگ مـرد

 يب ـيـردم ترك 
ـردم شهرسـتان

منطقـ ني ـدر ا 

نـات و ابرقـو
ي  از ايام جـز

.  
ايو منطقـه بس ـ 

هرات« نويسد:ي
ر قديمي اسـت

بـ  تازه خود را
aria(  هـرات     

)499:1389 ي،
آ تخـت يكـه پا  

و كرمـان زدي 
 يخود شاهد 
حوقل، معج ن

هرات و مروست
ع آن و مروسـت
ل و آب روان

منطقـه بـه ل ن
و  يظـر قـوم  

شد فرهنگ ها
از يازهي ـتم آم   
 ـ ةهج ـ  م مـتكلّ
مـ هي ـكلّ يذهب

زين يبانيب ش

سـيع ميـان بوان
فات  آن بسياري

.)303:1374 ار،
دو ني ـكـه ا  هد

 و مروست مي
هاي بسياربادي

هاي  نام آبادي
ـه نـام آبـادي

(باستاني پاريزي 
 فارس بـوده ك

 نيواقع شدن ب
 ،ماندهيباق يخ

الارض ابن ةصور
از دو شهر ه ي

هـرات، توابـع
معتـدل آن يوا 

ني ـنفـر دارد. ا  
 و كرمان، از نظ

و رش يريجرپذ
شهرسـتان خـات

مثـال له ي بـرا 
و مذ يني نظر د

و عر ييشقا ق

اي است وسقه
و مضافا  بزرگ
(افشا »هم كنون

ده يهد نشان م
د قدمت هرات

و از آب ك است
ه داخل ايران 
مروست نيـز بـ
»ري شده باشد

از مملكت  يئ
ت وبه علّ انين

خيتار يةار و ابن
صو ،يك استخر

يرسنامه ناصر
ـود در مـورد ه

. هـودانشهرك

 38000بـه   ك
فارس يهاتان

مهاج ن،يوه بر ا
ه امـروز در ش

شود. ياهده م
ازبوده و  رمان
. اقوام تركتند

 مروست منطق
منطقه زراعتي 
د، كما اينكه اك
ت آثار و شواه
ريزي در مورد
زديك شهربابك
 از مهاجرت به
د و هرات و م

گذارنام تجديد
ئون گذشته جز
در دوره ساسان
 بوده است. آثا

الكسالك المم
و فار يزين پار

در كتـاب خـ 
دو ش »(هرات) 

كي ـتي نزدجمعي
با است يمجوار

. علاوخود است
كه يانه به گو
مشا زديرس و 

فارس و كر ي
هستن يعشر ي

هرات و«يسد 
 پشتكوه. اين م

توابع يزدگاه از 
هرات و مروست

باستاني پار .ت
دي معروف نز
ه آريائيان پس 
 خود گذاشتند
هم به نام مرو تج

ر قروروست د
منطقه د نيت. ا
برخوردار  يص

(مس يلامثار اس
كرمان خيتار ،ي

 يبلخ ـ ت. ابن
 و هراه چاهك)

 
رستان خاتم ج

خود و هم ييا
خ خاص يها

خورديچشم م
كرمان، فار اي

يهامردم استان 
ياثن عهيذهب ش
  ت دارند.

نويمي افشار ج
و شهربابك و 
فارس بود و گ

مورد قدمت ه 
است يخيو تار 

آباد ست نام دو
حدس زد كه ن

هاي قديميي
ف و مروست ه

هرات و مر طقه
ستخر بوده است

خاص تياز اهم
در آث عا است.

يحمو اقوتي 
شده است ادي ي

(چ صاهه« :سد
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شهر
ايجغراف

يژگيو
آن به چ
هااستان
شيگو
مذ رويپ

سكونت
ايرج

ريز ني
قلمرو ف
 در

يميقد
و مروس

انتومي
آباد ياد

معروف
منط
شهر اس
فارس 

مد نيا
البلدان 

يكيبه ن
سينويم
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 يـر 
 يمتر 
 20 ة

سـال   
سـت   
ايـن  
ـورد  

ستاي 
دگاه 
ي بـه  
شـتة       
دبـي  
وانـا  

و  »ن    
ي در   

ـردم    
ـق و  

يك  

ـاس    

بـة گن بـه قلع ـ 
لـومتيك 5در  ي
ةدر فاصـل ي خ ـ

چنارهـاي كهنس
ذكـر اس انيشـا   

در ا ـه اسـت.  
مـ س جانشكر

در روس 1336 
تدايي را در زاد
ي علوم تجربي
شناسـي در رش
 داراي ذوق اد

عري بسيار توشا
ي شـاخ نـارون

آيـد، تلاشـيي   
.  

هـاي زبـاني مـ
تحقيـتـاكنون      

 به عنوان گون

ـعار غـلام عبـ

توانيهرستان م
يت، قدمگاه عل

خيبـه خـط م   
چ ي مروسـت، 

ت نـام بـرد. ش
 ـ 13 رفتـ نياز ب

شعار غلام عباس

ت كه در سال 
 تحصيلات ابت
 مدرك كارداني
ذ مـدرك كارش

جانشكر .)25 
شدهد كه  مي

ـاي نـي از لاي
ه در ادامـه مـي
طح زباني است
هبـارة ويژگـي  

    طـور اخـص
هاي گوناگدگاه

اشـ لي ـو تحل 

شه نيا يخير
شهر هرات يتر

يهـا گ نوشـته   
قلعه تاريخي )،

هرات يال شرق
365سـال   گـر 

شهر خاتم در اش

ستان خاتم است
اتم متولدّ شد.
سپري نمود. با 
موفـق بـه اخـذ

:1392(رنجبر، 
. شعر او نشان

نـ«هـاي  به نام
چـهه اسـت. آن 

عر وي در سطح
دربه به اينكـه  
بـه ط  جانشكر

آن از ديدزباني 

ي كه با بررس
  است. 

و تار ير باستان
لومتيك 5 ةاصل

بـا سـنگ ،بي
)هييمنطقه بورو

شما يلومتريك
رانگيو ليثر س

شه شيگو يوم

تلاش شهرسپر
ز شهرستان خا

زد سدر شهر ي
م 1375 سـال  

( فرهنگيان شد
باشد.استاد مي

مجموعه شعر ب
ي بر جاي مانده
صات سبكي شع

با توجه اردد د
غلام عباس عر
هاي زويژگي ي

است ي،لي تحل
 گرفته صورت

آثار نيز مهمتر
 سرچشمه با فا

يغ ريپ يخيتار 
(م هرات يغرب

ك 5فتح آباد در 
بر اخاتم  يتان

 اصطلاحات بو
   است.

عران معاصرو پ
هر هرات مركز
رة متوسطه را د
ل گرديد و در 
ضمن خدمت ف
 سرودن غزل ا

ت. دو مسا كار
از وي » نشين
ها و مختصژگي

پژوهش، قصد 
طور اعم و شع

بررسيبه  ده، 
  بپردازد. 

مقاله،  ني در ا
اي صش كتابخانه

 

از و آباد است.
كوه  ي در بالا

 ةب هرات، بقع
جنوب غ يمتر

مسجد ف نگان،
از آثار باست ير

كلمات و  هش
سي قرار گرفته 
جانشكر از شاع
ري از توابع شه
 گذراند و دور
ت معلمّي نائل
يت از مركز ض
شار است و در
 عين حال پرك
م عروس پرده
ت شناخت ويژ

نيگارنده در ا
ستان خاتم به 

انجام نشد هشي
 ورت پژوهشي

  ة پژوهش
روش پژوهش 

به روش و شكر
  

هر د
واقع 
غرب

ملويك
كرخن
اريبس

پژوهش
بررس
ج
چاكر
خود

كسوت
مديري
سرشا
و در

خاتم«
جهت
نگ
شهرس
پژوهش
ضرو

شيوة
ر
جانش
  



 ي 
ان  
ـر  
ـه   
  ني 

ـن  
له   
عي 
راد  

1 (
يخ    
ي 
در 
لح 
ي  
ان 
ـي   
       آن   
 و  
ـه  
ول      
يي  

هـايويژگـي  لـ
 ـ ز زبـا دگاهدي

به نظـ يضرور
مردم ايـن خطـّ

زبـاني هـايي گي

تواند با ايـن مي
تـرين وسـيلـم   

سرشت اجتماعي
افـر ط در ميان

1:1375 ـاقري، 
در طـول تـاريخ

هايها و صورت
. د)1:1393 انه،
كّل از مصالحتش

اردادهـايوان قر   
اي و زباحاوره
طلـب ادبـينه م

ات آ ن مختصـ
 انتخـاب واژه

است كـ ايدثه
دي يـا بـه قـو

هـايينـد علـّت  

لي ـطالعه و تحل
از جانشـكر  س

ض رو نيا ت. از 
زباني م هايگي
ست كه ويژگا 

ن است كه او 
ن نـه تنهـا مهـ
ت و به دليل س
لي از زبان فقط

(بـ »جـاي آورد 
كـه د« .)2:138

هگونه شود وي
(خامسي هاما »د

متبندد شكل مي
كنون بـه عنـو
 علمي زبان مح
ستان و هرگون

تـرينو از مهـم    
خص اديب در 

شعر حاد«ويند: 
روزمـرّه و عـاد

توانن تمايز مي

كه در آن به مط 
عباسغلام هايه

رت نگرفته است
ويژگي يه بررس

ن پژوهش اين
   ؟ت

 رازوجود انسا
زبان«قرار كند. 

ماعي نيز هست
... هر شكل ت

 تفاهم را به ج
80 (فالـك،  »زايا

ي فراواني مي
نامندميگويش 

طفه و خيال شك
ري از ابتدا تـا

رود. زبانر مي
قولة شعر و دا
 بسـيار دارد و
شاره كرد. شخ
گوست كه مي

ي او و زبان ر
كند. اينس مي

ك يپژوهش دهد
سروده ر اعم و

ده باشد، صور
به يا سهيو مقا 

ل اصلي در اين
ستا شكر كدام

هاي پر رمز و 
برق عه بشري را

تمهاي ديگر اج
ت مختلف است

راري ارتباط و 
انتزاعي و ز ده،

هاش دگرگوني
ها را لهجه و گ
نري كه در عاط
طي زندگي بشر
ي زبان به شمار
 ادبي كه در مق
ديگـر تفـاوتي
ديب از زبان ا

جهت نيست. بي
ميان زبان شعري
 تمايزي احساس

د ينشان م قيق
 خاتم به طور

پرداخته شد ص،
 يمورد يها ش

سؤال. خته شود
لام عباس جانش

 يكي از جنبه ه
ل با افراد جامعه
يه اغلب نهاده

تلاف اجتماعات
وظيفه برقر ند
العاده پيچيدوق

تلف دستخوش
گردد كه آنهيم

وان تابلويي هنر
ن نيز كه در ط

زيربناي است،
ان است. زبان
ت با دوگونة د
ينه و بهترين اد

ها مختار استن
د كه خواننده م
بان اتوماتيكي 

  پژوهش
سابقة تحق يس

مردم شهرستان
ي به طور اخص

كه با پژوهش د
پرداخر نامبرده 

غلا اتم و شعرخ

  زباني
ون شك زبان، 

تعامل  پيچيده
ي بشر، بلكه پاي
هماهنگ با اخت

تواني معين مي
ظامي است فو
تاثيرعوامل مخت

از آن خلق م ي
شعر به عنو .ن
است. واژگاني 

ه وجود آمده ا
ز انواع رايج زبا
ورد بحث است
ن به استفادة بهي
ش نهايي بهترين

دهدن روي مي
رايان چك، زب
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پ نةيشيپ
برر
زباني م

يناختش
رسد يم

و شاعر
مردم خ

عناصر ز
بدو
دستگاه
ارتباطي
خود، ه
جماعتي

زبان نظ«
تحت ت
متفاوتي
اين ميا
واژگاني
معتبر به
ادبي از
ديگر م

توانمي
گزينش

ر زباند
ساختگر
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عري     
ليـل     

ـد و  
ويش    

لـت    
كـي  

 ريش
 26(  

انوار   
دنـد  
ن را    
ست، 

كـه   

 شير
 25(  

  ـــــ
ـه بـه    

ي، همـان شـع
ل تعليـق و تحل

رونـ به كار مي
كـاربرد در گـو

ـه در ايـن حال
و فارس يك مان
  رود. مي

كــپ شرمســار
(جانشكر، الف

ود كه هـر خـا
چراندبـت مـي  

 تـا گوسـفندان
خرده مالك اس 

يارمـه  اي ـ ك 

شــيدن انتظــار
(جانشكر، الف

ـــــــــــــــــــ
دانـد كـو نازيبا مي

قي، شـعر ابـدي
سـاحات قابـل

يستند و كمتر 
هاي كـم كـواژه

شود كـزرد مي
هاي يزد، كرمن

مرغوب به كار
جــو شــده ك ل

تر اين گونه بو
ها را يا با نوبن

كردنـدـر مـي   
 يبه معنآمده: 
ملـك ايآب  ني

 
كشتي بــود مــي

ـــــــــــــــــــ
 كلماتي نابهنجار و

فاقاً شعر حقيق
م سـول در تمـا   

آشنا ني ي همه
از واي نمونه 

شدن به رنگ ز
ش مردم استان
معني جنس نام

پخــلرنــگ 
  

لاً در قديم بيشت
شدند و آنك مي

ك نفـر را اجيـ
نامة دهخدا آت
عنم به چكنه ةل

  .، ذيل چكنه)
مــردم مــدت

  

ـــــــــــــــــــ
شعار خود راتني، ا

 و ناشناخته، اتف
مبتـذل و معمـو

.  

براي  كه چندان
د شاعر باشند،

دن و درشت ش
ن واژه در گويش

به مرستان يزد 
  يت نـاقص 

ه باشد. معمولاً
يكد با هم شر

گفتند و يا يكي
گفتند. در لغتي

گل ايك چكنه 
(دهخدا ب است

  د دم قلعــه

ـــــــــــــــــــ
 شاعر در مقام فروت

 عللي شناخته 
ز آن از زبان مي

.)3: 1370كني، 
  
  رد

هاييو تركيب
نها ساختة خود

   از:

جو بعد از رسيد
شود. تلفظ اين
ويش مردم شهر
جانشكر چند بي

  
حبان زياد داشته

و بز داشتند ند
ماري رفتن مي
كنه چرون مي

ملك ايب چكنه 
لك و صاحب

اومــدروب مــي

ـــــــــــــــــــ
. نابجا به كار بردن

 

ر داشته باشد. 
ت كه علّت تماي

(شفيعي كدك »ت

  هاي لغويگي
كم كاربرهاي 

منظور واژگان و
آن بسا برخي از

 خاتم عبارتند
 )paxal :(  

ساقه گندم و ج
) ميsifal( ل
امروز در گو. ت

ج 1ر كله بلغو

 ):čekane( ه
اي كه صاحگله

د اندكي گوسفن
ه اين روش گم
ند كه به او چك

: آبنديكه گو ن
ما نيق به چند

غــر چكنــهي 

ـــــــــــــــــــ
ت را نادرست وما

 اند. بيان نشده

بسيار
است
نيست

ويژگي
هواژه
من
چه بس
مردم

خلپ 
س
سيفال
است
كرده

  

چكَنه
گ
تعداد
كه به
بچران
چنان
متعلق

  

وقتــي
  

ــــــ
كلم -1

خوبي



يل 
ـه    

 ش 
2(  

ـه    

 2ش 
2(  

كه 
ند 
 و  

 ش  
2(  

  

 ده،      
خن  

ي  ـ 
 ي      

  ـــ

 

(دهخدا ذي ين
جـايي ديگـر، بـ

ب و اعتبـاريش
6جانشكر، الف 

شـود بـه آن فلـّ

پار تو تغـاريش
4جانشكر، الف 

هاي كوچك ك
كننن اضافه مي

كننـدـافه مـي  

ار تـو تغـاريش
4جانشكر، الف 

دگرگـون شـد
به سـخن .)131 

ـروزه در معن ـ 
كهـن، كـاربردي

ـــــــــــــــــــ

ا خوب جا بيافتد.

اسب دوا داني
ج از خانه و جـ

كل كم بشه قرب
(ج 

شند تا سـفت  

ك دارن يا اسپا
(ج

د كه در مشك
دوشند و به آني

 شير به آن اضـ

ك دارن يا اسپا
(ج

ن معنـي آنهـا د
 :1376سميعي، 

اند، امـرفته مي
ني در متـون ك

ـــــــــــــــــــ

كنند تاتي صبر مي

يو صحرا. م ن
ي بيرون، خارج

چون قاپ مك
  

زننم به هم مي

قاتُق تو كلوك
  

كنندي بيان مي
مي و شير تازه

دارند مقداري 
  ه باشند.

قاتق تو كلوك
  

 در گذر زمـان
(س رگون گردد

اي به كارويژه
 چنـين واژگـان

ـــــــــــــــــــ

 اضافه كرده و مدت

دايبل داخل. م
تم هم به معني

  ـي چـار  

ي حرارت ملايم

  را 1ـه زا  

ي وقتيلاح محلّ
ريزند وست مي

دز آن را بر مي
ندان شير داشته

  ــه زا را  

ست كها هايي
ظاهري آن دگر
معني يا معاني و

انـد.  جا افتاده

ـــــــــــــــــــ
  يند.

رويي و معطر به آن

ابل درون. مقاب
م شهرستان خات

تو گلـ لرد وره

دوشند، رويي

ــه ــزاي كرپ ر ب

 ولي در اصطلا
شود كمي ماسي

ي كه مقداري از
دهند تا گوسفن
ــ ــزاي كرپ ير ب

ه فريبكار واژه
رت زباني و ظو

ر گذشته در مع
روند و جكار مي

ـــــــــــــــــــ
ز موعد مقرّر را گوي
مقداري گياهان دار

lard :(  
. مقارونيرج. ب

گويش مردم ر
  ته است.

 بشه و ليز بخو

fell:(  
رآغوز را كه مي

  ند.
ــيرــي ــنن ش ك

qātoq:(  
ي نان خورش
كلوك گفته مي
ر وعدة غذايي
دمل را ادامه مي

ــيــي  ــنن ش ك

  ن فريبكار
صود از واژگان

ساخت و صو 
هايي كه دواژه
ديگري به كا ي

ـــــــــــــــــــ
ن گوسفندان بعد از
جوشيده شده كه م
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d( لرد

خار
د .لرد)

كار رفت
مسمال

  

le( فلّه

شير
گوينمي

ــه مـ فلّ
  

qقاتق(

يعني
به آن ك
براي ه
اين عم
ــه مـ فلّ

  

واژگان
مقص

آنكهبي
و ديگر،

يا معاني

ـــــــــ
ـ زاييدن1
ـ دوغ ج2
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سـت     
كـار    

  ي)

ســت
 

 39(  

         خـط  
سـت  
 .ـت   

  ست
 39(  

وز از 
مـواد    

ــش
 

 22(  

  ـــــ

زم بـه ذكـر اس
ن معـاني بـه ك

خدا، ذيل خاني

شــان ملــس اس
(جانشكر، الف

 ـ  خه منسـوب ب
بوده اس يرگاه

روف بـوده اسـ

زكاشان ملس اس
(جانشكر، الف

نند و پنجاه رو
جمـع شـدن مـ

  شوند. مي

ــ ــلاز و داري  م
(جانشكر،الف

ـــــــــــــــــــ

لازنـد.  دار يـز 
نگ لغتي به اين

   عبارتند از:

(دهخ .ندگوي را

ز يــزد و ز كاش

) مي(ص نسـب 
و خط لنگر» ط
معـر ثي ـح ن

رس از يزد و ز

كننها خوشه مي
شيره بستن و ج
رسند و خشك

ــه ــي ش ــد م لن

ـــــــــــــــــــ

برانگي لم ـأ و ت
 ودر هيچ فرهن

جانشكر، شعر

ر آبو چشمه 
  خــوب 

يــا دوررس از1

( هخـدا آمـده:   
خط«منسوب به 

ني ـانـد و از ا ته

پيشه يا دورر

ه از عيد گندم
ت كه در حال ش
رعيد كاملاً مي

  ت گنـــدم 
ــيچ بل ــك كل  ي

ـــــــــــــــــــ

كاربردي ويژه 
تان خاتم بوده 
ين كاربرد در ش

حوض و  آمده:
ــاني ه از    خـخ

1پيشــه  

نامـه ده لغـت 
است من ي سنان
فروختيو م ته

  اني خـوب 

، يك ماه بعد 
ت گندم است
د روز بعد از ع
ك تـــو كشـــت
ــر روز ي  ه

ـــــــــــــــــــ
 رسد. ي

برخي از آنها ك
مختص شهرست

هايي از ايهمون

نامه ت. در لغت
ــده ــلا نش ي اع

در س اسـت. 
و  زهين .ي چاپ

ساختمي خوب
  ي)

نشده از خالا 

دم بلندي ساقه
حساس در كشت
م است و هفتا

افتـــه روروكي

ـــــــــــــــــــ
نار ميصل برداشت ا

 

ب امد دارند كه
ها مي اين واژه

اينك نم است. 
  ): xāni( ي

وعي انار است
ــي ــين خط ه چ

  ):xatti( ي
رانار دير وعي

مقابل .سينوت
خ زهيكه ن نيحر

خدا، ذيل خطي
اعلا خطيچين 

)dār:(  
رتفاع بوتة گند
گذشته زمان ح
مي در دانه گند
وده كـــه مـــي

ـــــــــــــــــــ
ري كه زودتر از فص

پربسا
معاني
نرفته
خاني
نو
ــاه ش

  

خطي
نو
دست
به بح
(دهخ
شاه چ

  

( دار
ار
عيد گ
غذايي
هـــو

  

  

ــــــ
ـ انار1



در      
          ده        

 ش   
2(  

ت
 

3(  

وع  

ش
 

2(  

ش 
 

2(  

  ـــ

را ايـن گيـاه د
م زخـم اسـتفاد

ن بـه افتخـاريش
0جانشكر، الف 

ســتان ملــس ا
39جانشكر، الف 

تان كه با شـروع

 مــلازو داريــش
2جانشكر، الف 

  ست.

ــاريش  يـــه غبـ
2جانشكر، الف 

ـــــــــــــــــــ

ـه دشـت؛ زيـر
ي دفـع چشـم

نين بگـردونين
(ج

عريــا 2خ شــد
(ج

رما فصل زمستا

شــه بلنــد مــي
(ج

د غالب ايران اس

ــه بـــه   نيرسـ
(ج

ـــــــــــــــــــ

ست منسوب بـ
ـن گيـاه بـراي

دود كن دشتي
  

  ــك 
ز پيــرهن ســرخ

علّت وجود سر
  كنند.مي

  ـدم   
يــك كلــيچ ب ز

ل غربي كه باد
  ن 

 3ري كـــردي

ـــــــــــــــــــ

صفت نسبي اس
خشك شده ايـ

  زرخيـــز

ــ  گلــويش باري
 وقتــي از

قف رشد به عل
 خود را آغاز م
ــ ــت گن و كش
 هــر روز

عد از عيد شما
ختــي كراســكين
ــار  عطـ

ـــــــــــــــــــ
 ه.
 هاي آن.نه

ين كه دشتي ص
و ساقه خ هاهان

يـــن خطـــة ز

  
 

ــاغ اســت و گ ب

ro[w :(  
ندم بعد از توق
جو رشد سريع 

ــو روروكـه  ت

 
 نسبتاً ملايم بع
مــي يــاد از تخ

ـــــــــــــــــــ
 و جلب نظر كننده
ر و نمايان شدن دان

  يزد.

)dašti:(  
توضيح اي( :فند
از د )رويد.مي
  د.

گرن مـــردم اي

 )rasmi  :( 
  عي انار است.

بـ 1مهــوش ش

w]ro'ak( ك

كت و رشد گن
گرم گندم و ج

ــي   ــه م ــ ك افت

 )semali:( 
، بادهاي  نسيم

 كــه شــمالي م

ـــــــــــــــــــ
 ماه. به معناي زيبا
ته شدن پوست انار
ي معروف در شهر
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 دشتي
اسف
دشت م

كنندمي
كيميـــا

  

رسمي
نوع

رســميش
  

روروك
حر
هواي گ
ــوده ه

  

ماليش
باد 
چهلــم

  

ـــــــــ
ـ مانند1
ـ شكافت2
ـ عطاري3
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هات 
ـردن  

ريش  
 

 23(  

ســت
 

 40(  

وفتـه  
ننـد.   

در  ). 
 هـم   

3ـش   
 

 21(  

  ـــــ

          سـبزه       

فخر و مباه ،لي
كـ (افاده)فيس

ــار ــرش و قـ
(جانشكر، الف

شــان ملــس اس
(جانشكر، الف

 كوفتن آنها كو
را قصـاده خوان
خدا ذيل كفـه)
ش گيـاهي آن 

 وشـوره زاريـ
(جانشكر، الف

ـــــــــــــــــــ

و صـحرا را پـر از س

ليلد يب ي دعوا
خاتم مترادف ف

ــ ود و دم و قـ

در بــر ايش 2 ك

ر وقت خرمن ك
آن ر هاو عرب

(دهخ.» بكوبند 
و معمولاً پوشش

  .ت

كفـه ش حتـي   

ـــــــــــــــــــ

 ابل توجه است.
نـي همـه دشـت و

، ر تداولد«ت: 
 گويش مردم خ

   يـن     
ــداره د ــز نـ ـ

  سـت  
نيســت الــك1ي

كه در نديا گو
بكوبند و گريد

 گردي بار كردن
ن شور باشد و

است...   شور و
  ين 

وزه همه جـاش

ـــــــــــــــــــ

كلمه الك و الكي قا
كن پايين نگـاه مـي

واژه آمده است
ذيل قمپز) در 

خونـه كـه داري
 قمپــ

اسـهد و شـكر  
 الكــي

گندم و جو را 
غله آنها را بار د

كر پاك از بعد و
ني كه خاك آن
ز، بوته و بوتة

ــايينمــي  كنــي پ
 سو

ـــــــــــــــــــ

 كاهشي بين دو ك
خاتم) وقتي بطرف

:(   
هخدا ذيل اين و

(دهخدا، ذ» جا.

 چـار تـا كارخ

خرماش چو شه

 
 يهاخوشه« و/

ز پاك كردن غ
و باشد نشده د

زمين خاتم كفه،
هايي نظير گزته

ش كــه نگــاه م

ـــــــــــــــــــ

 ادبي جناس ناقص
(كوهي در هرات خ

 

 )qompoz(
نامة دهر لغت

نابج دنيبال، ورد
  ت.

فيس نكنين به

 )alak :(  
  ي انار

س و بافق كه خ

 )kaf[f]e:(  
و طرف ترازو
ه باشد و بعد از

خرد كه هغلّشه 
ش عامة مردم خ

ها و بوترختچه
الاي قــدمگاش

ـــــــــــــــــــ
. دليل، بي حساب
عي انار است. آرايه

دمگاه (كوه ق بالاي
 ي. 

مپزقُ
د

مويب
است
هي ف

  

 الك
نوعي
طبس

  

( كفه
د
نشده
خوش

گويش
از در
ــا از ب

  

ــــــ
ـ بي1
ـ نوع2
ب ـ از3

بينيمي



  و 

ش
 

2(  

از  
دا،  

ش   
 

2(  

ت
 

4(  

ـد  
ي،     

  ـــ

كاسـه  معنـي    

ار تــو تغــاريش
4جانشكر، الف 

 اي ـگـد اسـب   
(دهخـدرسد.  

 هيكـل زاريـش
5الف جانشكر، 

ن ملــس اســت
0جانشكر، الف 

اندازنده ماننـ و
خـاتم بـه معنـي

ـــــــــــــــــــ
  ند. 

 ي

ردم خـاتم بـه

 دارن يــا اســپا
(ج

لگ اي ـبرسد  ي
 يد آن به كس

  ت.

بزنـه  4 كوفت
(ج

ــه  ســمنا 5ي دان
(ج

پرتو، غ و آتش
ويش مـردم خ

ـــــــــــــــــــ
گوينرباغه  بقور مي

 الهي كوفته بگيري

 در گويش مـر

  
ق تــو كلــوك 

يو چوب به كس
ت و لگد و مانند
ي سفليس است

   
بشه پاش  3ش

  ي      
ــي چراســرخه ب

ستارگان و چراغ
گو ل تافته) در

ـــــــــــــــــــ
 هرات خاتم به قور

  آمد.
فته مي شود مانند

و  )كل لي: ذي

ــه زارا    ي كرپـ
 قــاتق

كه از سنگ و 
 سنگ و مشت
 به معني بيماري

ــور     ــو بق 2ينه

 كركش

moha(:  

حمـد علـي اي
 كــه چ

تاب و ماه و س
(دهخدا زيل .ش

ـــــــــــــــــــ
ـ مردم2            

آد مي پاها به وجو
 هاي مردم هم گف

  
ي(مكنز يكج 

ــزاي ــير بـ شـ

 ي آزار و ضرب
كه از چوب و 
ش مردم خاتم 
ــه عي س بكش

ammad al

  .ش پيش رس
ـون سـركه، مح

تو انداختن آفت
 و چراغ و آتش

ـــــــــــــــــــ
                      
ي كه در قديم كف
كه امروزه در نفرين

 ن.

 )kalook(: 
،يكوژ ،يدگيم

  ست.

ــي  ــنن شمـ كـ

 )kuft:(  
و  بيآس يمعن

ك يضرب اسب.
وفت) در گويش

ــيس 1ق ــره ق بگي

liie(  علي اي

ك نوع انار ترش
ادت شـده چـ

tāfte:(  
پرت، روشن، ده

و ماه و ستاره 

ـــــــــــــــــــ
 بيماري (ديفتري)

 بيماري تاول چربي
 مرض و بيماري كه
 انار معروف سمنان
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ظرف ا
ــه  فلـّ

  

كوفت
به م
افتادن ا
ذيل كو
ــاق خن

  

د محم
يك
از حسا

  

  

( تافته
ديتاب
 آفتاب

ـــــــــ
ـ نوعي1
ـ نوعي3
نوعي -4
ـ نوعي5
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ورت     

 5كنه
 20(  

 .يزي
هـاي      

ــد  ــ
 30(  

ــت 
 

 40(  

خـدا  
شـت      

  ـــــ

  شود.ي
هـا از  

ح روي   

مـولاً بـه صـو

و اشــــك 4ـــيم
(جانشكر، ب:

يو دور زدن چ
ه تعـداد روزه

ــدار  بودنــــــ
(جانشكر،ب:

ــس اسـ منان   مل
(جانشكر، الف

(دهخ  خودستا.
ـك بنـد انگش

ـــــــــــــــــــ

غز گردو درست مي
هجدا كردن پوسـته 

ي كه روغـن سـطح

 است كـه معم

يــــا هلــ 3ــن

و يگردگرد ي
بيـاري كـه بـه

  
ــر  مـــ ســــ

ــمن ــه س ـي دان

و خودپسند و 
، بـه انـدازة يـ

ـــــــــــــــــــ
 يد.

ب وبرخي مواقع مغ
و بعد از بيختن و ج

كنند به طوري مي

 د.

 و شكر و آب

آرد روغــــ
  

يضع دوران. جا
ظور، دفعات آ

 شود.كرار مي
ــار  اويــــ

  

ــي اي       ل
ــ ــرخه ب ــرا  س

باشد. معجب و
شدن ني گندم

ـــــــــــــــــــ
آي مرغ به وجود مي

گندم، زيره، آب آرد
شود وبنه) تهيه مي

را به آن اضافه فند

  آيد.مي
آيدرمه به وجود مي

رد سرخ شده 
  ت.

ــه    2 اوبنــ

موض، گردش ي
 مردم خاتم منظ
ر براي گندم تك

  ــــدما رو   

so :(  

ــد عل كه، محم
ــ ــه چ  ك

بر و خودستا با
م مراد، بزرگ ش

ـــــــــــــــــــ
ندم، روغن و تخم

آ ه ازمخلوط كردن
اي پسته وحشي(بن

  ذيذ است.
كرده و روغن گوسفن

و گوشت به وجود م
آب، تخم مرغ و قر

 كه مركب از آ
ها بوده است آن
ــاچيو  1ـه كــ

   
يجا، دور يجا

 و در گويش 
ده روز يك بار
ــم گنــ ا هـــ

orxe semna

  .س
ــرك ــون س ه چ

ب و تكبر و تجب
ردم خاتمش م

ـــــــــــــــــــ
خلوط كردن آرد گن
مقوي مانند حلوا كه

هاسياب كردن دانه
شود و بسيار لذ مي

چراغ با پياز سرخ ك

رد زبر شده گندم و
ركيب روغن، پياز، آ

 

ي ي سادة محلّ
ظ، نان خورش 

ــه ــ ـ خاگينــ

 )madār:( 
ج ،گشتن يجا

خدا ذيل مدار)
ي معمولاً دواز
ــا ــتن بـــ ـــ

an( خه سمنان

وعي انار ديرر
ــده ــادت ش س

  ):kelij( ج
صاحب عجب

 كليج) در گويش
  ت.

ـــــــــــــــــــ
كه با مخ ياي محلّذ

ي و بسيارمذاي محلّ
ي كه از آسذايي محلّ

ن در آب جوشانده
د را روي حرارت چ

   بگيرد.
ذايي محلي كه با آر
ايي محلي كه با تر

غذاي
غليظ
تافتــ

  

مدار
ج 
(دهخ
معيني
كاشــ

  

سرخ
نو
از حس

  

كليج
ص 
ذيل ك
است

ــــــ
ذـ غ1
ـ غذ2
ـ غذ3

مغز آن
ـ آرد4

آن را 
ـ غذ5
ـ غذا6

 
 
 
 



 ش
2(  

  و 
ت،     

ت
 

4(  

 ـاز 
1(  

 1ش     
2(  

ي   
ي    
  د.
  ـــ

كـه      

شه ملازو داريش
2جانشكر، الف 

هـاـرد و واژه 
 از ايـن لغـات

  ها:نمونهت. 

ان ملــس اســت
0جانشكر، الف 

ــا  از روي نيــ
9جانشكر، ب: 

ميـره بـا بـارش
1جانشكر، الف 

يـن بوتـه داراي
ي نفـرين بـراي
 او اشلوم بمالند

ـــــــــــــــــــ
در بـزرگ هسـت ك

شمي بلند كليچ
(ج                

يـگر بهـره مـي    
شـرط اسـتفاده

ها استعني آن

  كند.مي

ود نــار بجســتا
(ج

.  
ــوردن و  خــ

(ج

تي كـه شـتر م
(ج

كند. اي نمو مي
م ماليدن، بـراي

د و روي بدن 
ـــــــــــــــــــ
ون تنـه آن آن قـد

ك هر روز يك
  

   

نيـز بسـيار نـه 
البته ش نشاندي

سترس بودن مع

ف باغ هدايت مي
     
اي گــر نشــووه

.ب و تخم مرغ
ــو آب گرمــ

  

كنش داره كت
  

زارها رشد وه
اشلونج است. 

 شخصي بميرد
ـــــــــــــــــــ
كني سوراخ درومي
 ه).

  ت گنـدم   

عامياناز زبـان    
 سخن خود مي
و قابليت در دس

ب را به طرف
ــد ــوغات آرن
 ســاو

روغن، پياز، آب
ــاز       ر پيـ

.  
  ــر كـــوه

ت بوته در شور
 تقريباً دانة برنج
ت. يعني الهي 

ـــــــــــــــــــ
گاه مقتي پايين را ن

يابد (در مقام مبالغه

روك توكشـت

  اميانه
گـر شـاعران ا

خوبي دره را ب
با بافت شعر و

abd:(  
ماني كه آبيار آ
ــ ــو س ــيش ت

âbgâ:(  
ب از قرمه يا ر
ــد در ــه غلتـ

a:(  
 كه بلند است

تـــا ســـ ـــدي

   
 كه به صورت
رنگ به اندازة

شده استده مي
ـــــــــــــــــــ

ور قدمگاه هرات وق
واند درون آن راه يا

افتـه روركه مي

عاري از زبان 
مانند ديگ نشكر

حات عاميانه ر
ي و همخواني ب

deroow( رو

صل درو آب. زم
 ــ پـ آب دروا  ت

ârmoo( رمو

كنة ساده مركب
ــه كــ ــز قرمـ

 )bolandi a

، از بس بلندي
ابلنـي چنـــارو 

)eshloom:(
گياه ان، نوعي

ي ريز و سبز ر
ص بدخواه استفا

ـــــــــــــــــــ
ي چنار بلند و تناو
تور با بارش هم مي
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جان
اصطلاح
شيوايي
آب در
فص
ــاش  ب

  

آب گر
اشك 

جزجــ
  

ابلندي
از  

قـــداي
  

( اشلوم
اشنا

هايبرگ
شخص
ـــــــــ

ـ از بالا1
حتي شتر
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 1يش    
 25(  

 ريش
 26(  

 رش  
 24(  

 رش
 24(  

غـل.  
جـو  
ود و  

  درو
1(  

  رات  
  ـــــ

ش تـوي مـزاري
(جانشكر، الف

و هــزار هــزار
(جانشكر، الف

هـاي مشـكباك 
(جانشكر، الف

هــاي مشــكباك
(جانشكر، الف

. بغليقص ـ اي ـ   
هاي جدسته فه)

شـون چيده مي

ــهر   در  بافـــ
19ب:  جانشكر،

در وجـه بـر ها
ـــــــــــــــــــ

 بسپارم (نفرين) 

ودم بسـپارميش

بگــواوه ـون و 

.  
مشـك  2سـكه 

مســكه مشــك

شـده از علـف
دهخدا ذيل باف
وگر روي زمين

ــر ك آب زيـــ
(ج                

زهيچ نيمثال ا
ـــــــــــــــــــ
ت خودم به خاك ب

يا دس خـو
  

  

شــرمه بخــ
  

ه احشام است
پرماسه و مس

  

  و بز بودند.
پرماســه و م

  

ش دهبري . توده
( .آن ريجو و غ

 پشت سر درو
.  

ــك مشـــ
               

كه ام رازي اشد
ـــــــــــــــــــ

الم و آنها را با دست
 آيد.ت مي

  هزار مـن ي

ــار    ه و كرن

يافته كلمه شكل
  ايلياتـاش  م 

راي گوسفند و
  ايلياتـاش م      

صول درو شده
و گندم و ج ه

صورت منظم 
آيده وجود مي

ــو     ل جـ

با آن امثال و نه
ـــــــــــــــــــ

 روي صورتشان بما
روغن به دست ن آن

ك و پوزش يي

  است.
ــر ــي و داي  و ن

a:(  
تغيير ش، عشاير

ايشـومن سـر     

ili :(  
دي كه دار افرا

رن سـر ايشـوم

محص اي علفه 
ونجهي از كرده 

و كردن كه به ص
ها خرمن به آن

ــوفا ــو سـ يقـ

  
كهنه ، جامهرات

ـــــــــــــــــــ
ياه اشلوم يا اشنان

د كه با حرارت دادن

 

بمالم رو پكم 

)owva:(  
شرمه يا شروه ا
ــاز  ــو و س نبل

ishoom( وم

خانه و چادر ع
عيـد كـه ميـر

atash( تاش

يليات، عشاير،
عيـد كـه ميـر

 )bafe:(  
دسته. باقه افه.

گرد و درودهه 
دم پس از درو

آوري  از جمع
ــل في پ نوگـ

 ):barāti( ي
وجه بر ،يراتب

ـــــــــــــــــــ
ني بدخواهان را گي

باشد معني كره مي

اشلوم
  

( اوه
ش
ــا د ب

  

ايشو
خ 
بعد ع

  

ايلياتا
اي
بعد ع

  

( بافه
با
دسته
و گند
پس ا

ــاپ قـ
  

براتي
ب 

  

ــــــ
ـ يعن1
ـ به2



دن  
ي  

 يم
  

هـا  

ش    
 

2(  

ب  
نـا  
ـتا   
ت  
ب 

 ش  
(  

 ش    
  
  ـــ

وزه 

 از سرخ كـرد
بـراي  و محـرم    

ــي  و آش هلــ
)20ب:  نشكر،

هو هم نيش آن

رس و فـراريش
5جانشكر، الف 

تـاب ن كه تـون 
شي نبود پس بن
ي آن از روسـ

اشـتدشـان برد   
كرد آبعبور مي

ــوش ــخت كـ ـ
27الف  انشكر،

خـوش گـواريش
 )25الف  شكر،

ـــــــــــــــــــ
گزيده كشور در حو

 نان چربي كه
ثـاني، رجـب

ــي ــتن ـ پخــ
(جان              

كمتري داشته و

يـدني بـود تـر
(ج

از تون ييد. جا
ها آب لوله كش

هـاگر كه چاه
سـر قنـات خود
 آن از روستا ع

  گفتند.
ــان سـ روز زنـ

(جا             

 كنـدر و او خـ
(جانش            

ـــــــــــــــــــ
زء هفت سايت برگ

 مراد از براتي،
ي جمـادي الث

ــا براتــ يــ
                 

ك هم نيش كم

  ن  
شد ديي رد مي

 آن كنده باشند
چون در روستاه
ت روستاي ديگ
ات يا همان سـ
 قناتي كه چاه 
گ آب پاكنه مي
ــر ر ــار هـ كـ

                 

با رودخونـه 
                   

ـــــــــــــــــــ
رستان خاتم كه جز

ش مردم خاتم 
هاشود و در ماه

 قــــديم

ي زرد و كوچك

كـردـري مـي    
ر كيه  

 قنات و مانند 
چو . ذيل پاكنه)

خودشان يا قنات
قنا يا از مظهر 

رسيدن به آب
مكان برداشت 

  دوش
  

 1ــادي 
  

ـــــــــــــــــــ
هر هرات مركز شهر

رات) در گويش
شسفند تهيه مي

  گردد. مي
ـــن رســــم ق

benj t:(  
 كه از زنبورهاي

بـا چـوق قهـ 

  
و زيكه در كار

(معين:  ستدي ا
به قنات خ بت

رد نياز خود را
چندين پله تا ر
 شتند و به اين

ــر روي   ــه بـ

  
ــــه  ــاغ ش زار ب

ـــــــــــــــــــ
 زيبا در جنوب شه

(دهخدا ذيل بر
در روغن گوس
 اموات پخش
ار قرمــــه ايــ

toxmi( خمي

ور قرمز رنگ ك
  تر است.ك

ور ج تخمـي  

)pākane :( 
ك ياپله ايپا  ي
كردن آتش  زي

عيت آبادي نسب
كرد آب موري

ند يا با كندن چ
داشياز را بر مي

پاكنـــل آب از 

)pareki:(  
 .مت كوچكي

ــ  ــته بن از بهش

ـــــــــــــــــــ
ي طبيعي و بسيار

 يعي  است.
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( دهند.
خمير د
خيرات
انتظــــا

  
بنج تخ
زنبو
دردناك

بـنجقال 
  

( پاكنه
يجا

يت يبرا
به موقع
عبور مي

كردنمي
مورد ني
حمـــل

  

( پركي
قسم
ــي پرك

  

ـــــــــ
ـ جنگلي1

منابع طبي
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  كند.
ــو   ه

27(  

ريش 
 

 25(  

هـان      
 شده 
-نگه
  نند.
 ر ده 

19(  

ك و  

ريش    
 

 20(  

 ريش  
2(  

كميي شبيه هو
ــد ه ـور  و كش

7الف  (جانشكر،

ــزار  تـــوي مـ
(جانشكر، الف

ـو) اسـتوانة ده
ده شرس ورز دا

 بهترين محل ن
ت برسانبه غلاّ

يــــن انبــــا
9ب  انشكر،(ج

ز جمله چاهـك

ونـــه خيـــار
(جانشكر، الف

بشناسـه عيـار
20الف  جانشكر،

ن ايجاد صدايي
ــعت  ــه ك پش

                )

ــپارميش   بسـ

خـدا ذيـل تپـو
كه از گل ر متر

كردند و ت مي
انستند آسيبي ب

آرد ايـ پــــوي
                  )

ضي روستاها از

ره مـــزة هندو

خواد كه ب مي
(جا               

هاي تابستاشب
ــاع دم و س

                

  مــن 
 دس خـــودم

(دهخ .است لي
مسانتي 130ع 

 ته بسته درست
تود موش نمي
تپـيــــك 

                 
toxm:(  

 گردان كه بعض

  رت  
ـهد و شـــكر

جوهرشناسي
                 

p :(  
شها درمعي آن
 د از دور   

يــي هــزار م ش
ــا   يـ

گل ةخمر يمعن 
متر و ارتفاعتي

 بز به صورت 
ت موذي مانند

ــه     ـوي ب

make roze

گردون، آفتاب
  شود.ه مي

ــردون و ذر ز گ
 شـــ

  ك چيزي 
  يـاقوت  

paš[š]e koo

جمهجوم دسته
ـــرازي آيـــد

pakop :(  
  .ن

پــك و پــوزش

ه و است كه ب
سانت 80تا70ي 

 و كمي موي 
 بود كه حيوانات
ــ ــه ب ــك قرم

) gardoon

بگردان. روز گ
رست) هم گفته
ــة روز ن تخم

   
ه و نهايت يك
ش زره معـدن

 

orow(  كورو

شه خاكي كه ه
ــي جيـــغ گـ

pooz( پوز  و

و دهانصورت 
پوم بمــالم رو 

)tapu:(  
مخفف لفظ تاپو
د به قطر تقريبي
ه ظريف گندم
ي غلّات و آرد 
ــتو خيـ ف پس

 ة روزگردون
بذر و دانة آفتا

پر(آفتاب ياري
ــي  ــارنيفي م ك

):tagesh( ش
ته ز دم تا تگ،

فرشتگش م تا 

پشه 
پش
گهـــ

  

پك و
ص
اشــلو

  

( تپو
مخ
گشاد
با كاه
داري

ــقف س
  

تخمة
ب 
شهري
ــيف ص

  

تگش
از
از دم

  



ز  ا
ـه  

 ور 
 

ان    
ي  

 ش
2(  
 ـاز

(  

ود  

 ش 
(  

             يار    

 ش 
2(  

كند و زي مي
ا ترناسك گفتـ

ــو ــورد زنبـ خـ
  )61ب:  شكر،

 رواج دارد نـا
ي مدت زيـادي

ــداريشـون دا   م
24الف  ر،جانشك

ــد تــــر پيــــا
)19 ب جانشكر،

رو به كـار مـي  

شـماريشي بي
)16الف  نشكر،

شنگشـان بسـيا

يشاي خمـاريش
23الف  انشكر،

سان انگور لانه
ترناسكو يا ك،

ــي ــي تنـ خمـ
(جانش             

ين روسـتائيان
ي فريزري براي

ــ ــه ن اچ و بزل
(ج              

ي طعــــم تنــــ
(ج              

جنس مرغوب 

هاخواد خوبي
(جا              

هـاي قشچشـم    

يف داره با چيش
(جا              

شتر در درختان
 شهرها، ترناسك

ــدم  ــنديـ تـ
                   

در بـي  معمـولاً   
هاين در كيسه

ــري ــا تي و كم
                  

يــــريــــان ت
                  

براي ج معمولاً

خصد مثنوي مي
                   

ـوان زيبـا بـا چ

هواش كيسيل آ
                 

 كوچك كه بيش
د و در بعضي 

ــور   بد نگ
 

 
ن تيـري كـه 

داد د و با قرار

تي واوشـا    
 

ــاز  نـ ت ب
 

ها است كه مي

ص  گفـتم  
  

ب تماشاي آهـ

س   ريش
 

 
ي است بسيار ك

كندت تغذيه مي

ــرگ انگ ــا  و ب

tiri w b :(  
نا شود.خته مي

شوده پخته مي
  

ـو قلعـه پـا تو

ــان دشــت ـا مي

  
مان جون يزدي

.  
رات و كمـي 

čerāq o :(  
گام طلوع آفتاب

نه افتو زير نور

 )tenten (  
ايپرنده يِ محلّ

گور و حشرّات
  د.

ــه  ــوي خوش ه

bozla( و بزله

ي كه با تابه پخ
است كه با تابه
 گهداري است.
 و تنور بوده تـ

هــت خــوردن

 )jehoon :(
و قشنگ. هم ا

.زردآلوي جون
شهر هر جهونه

oftow(  افتو

وع آفتاب، هنگ
  خش است.

كنكه چروغ مي
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تن تن
نام 
مادة انگ

شودمي
ــه رو ب

  
تيري و
نوني
نازكي 
قابل نگ
كرنون 

  
چاشــت

  
 جهون
زيبا
ز :مانند
ج خيلي

  
چروغ 
طلو

بختلذّ
وقتي ك
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 ريش  
10(  

 ريش 
26(  

 ريش 
26(  

 ريش   
 35(  

ريش  
 

 25(  

  ـــــ

  شد. مي
ــار ـه از اعتبــ

0الف  جانشكر،

ــزار ــزار ه و ه
6الف  جانشكر،

ــزار ــزار ه و ه
6الف  جانشكر،

ـد بـه اختيـار
الف  (جانشكر،

 پــيش نگــار
(جانشكر، الف

ـــــــــــــــــــ

ه انبار استفاده 
ــ ــا كمــ فتنــ

(ج                

ــواوه ون و   بگ
(ج                 

ــواوه ون و   بگ
(ج                 

.  
شـي جـدا مـي   

                  )

ــرده درد دل 

ـــــــــــــــــــ

دم از خرمن به
ــه گف ديدنيــ

               

ــو ــرمه بخ ش
                 

ــو ــرمه بخ ش
                 

و زردي است.
مال هر كسـي

                 

  1ــي
كـــوري مــي 

ـــــــــــــــــــ

براي حمل گند
 وم انبـار 

  و كرنـا    

  .سيقي
 و كرنــا 

   
فق يعني قرمز و

 يد از راه

زد كريلــو مـي   
 اينجـ

ـــــــــــــــــــ
 شد.مي

 xar :(  
شده قوي كه ب
فت تا پشت بو

d :(  

 نـي و دايـره

d :(  
ي از آلات موس

ديــرهو  و نــي

sh zarde:(
ب كه رنگ افق

رسيدمي ه شوم

sar :(  

رفـت سـراـي    

 :  
  .آب از بالا

ـــــــــــــــــــ
ط جوانان خوانده م

 

dasse( دسه

هاي تيمار شلاغ
رفسه با بار مي

anbaloo( و

  .طبل و دهل
و سـاز وبلـو  

) dāy(')ere

ايره، دف، يكي
نبلــو و ســاز و

oom( ه شوم

ول غروب آفتا
زردگل از كفه 

re oowe( و

  .بياري رفتن
 جـوون كـه مـ

):šoršor( شرُ
صداي ريزش آ

ـــــــــــــــــــ
ز عاشقانه كه توسط

خر د
الا
خردس

  
دنبلو
ط

دنببا 
  

ديرهّ 
د
بــا دن

  
زرده
او
گو گ

  
سر او
آب
هـر ج

  

شرُشُ
ص

ــــــ
ـ آواز1



 ي
2(  

ده 

 ش  

ـه     
ـه    

ش
 

2(  

 ش 
(  

ش   
 

2(  

   و      

شــــنويــــي 
20ب:  جانشكر،

شد خوانده مي

ــزاريش ــزار ه ه
  )26الف  كر،

د بـه نوبـت بـ
ينـد، كـاري كـ

 شــــوگماريش
4كر، الف جانش

ي تـاريششـوا    
)10الف  نشكر،

رس و فـراريش
5جانشكر، الف 

ن را بـا آجـر

جويبــــار مـ 
(ج                

د، توسط مردم

ــو ه  و اوه بگ
(جانشك           

انـدوپان سپرده
گويوگمار مـي 

ك چوپونــــا و
(ج

چاشـت شـما   
(جا              

دني بـود تـري ـ
(ج

عـد دهـان ايـن

 شرشــــر 
             

در مجالس شاد

ــرمه ــون ش بخ
                   

انشان را به چو
نمايد كه شومي

  وز   
ـــه خــــوراك

روشن تره از چ
                  

  ن 
شد ديي رد مي

كننـد و بعن مي

ــنوي    ـ

ز صميم قلب د

ش  كرنــا
  

ند كه گوسفند
و او را كمك م

رون شـوو رو
 كاچيــ

ر باريش
 

كــردــري مــي
 هر كي

دي درون زمين

ــي  ــزار مـ شـــ

  
يبا، ساده كه از

نــي و ديــره و

shoo:(  
صاحبان گوسفن
چوپان است و

ريـزه بـارمـي   

  شب است.
و چاقه كار و ب

:(  

 بــا چــوق قهــ

(:  
خاتم، چالة گرد

گ كبـــك و هـ

)sharma:( 
مه، اشعاري زي

 
ــو و ســاز و نـ

ogomar( ر

ارشب، گما، ص
ر شب همراه چ

   شب است.
و علف سـوز 

shoo:(  
اي شظ محاوره

 هراته اينجا و

penj fāl( ج

  .ة زنبور
تخمــي ره ــنج

 kornoon)(
دم شهرستان خ
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بانـــگ
  

( شرَمه
شر
  است.

بــا دنبلــ
  

شوگما
گما
ويژه در
گماردة
وقتي تو

  

o( شو

ظتلفّ
اسمش

  
قال بنج

لانة 
قــال بــ

  

 كرنون
مرد
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سنگ 
ـد از   

 ريش   
24(  

ادام،   
-رزن 

شـب   

 ريش
2(  

ـپس        
 گل 

 ريش  
2(  

آنهـا   

 ريش   
15(  

  ـوي 

هاي سزد. پاره
بندنـد و بعـدي 

ــدار ــون دام ن
الف  جانشكر،

 طاق، بنـه، بـا
گفتند و پيـري

كوتاه كـردن ش

ــا و بچــه بــار
24الف  جانشكر،

ر زمـين و سـ
خاطر برداشتن

ـرب و اعتبـار
26الف  جانشكر،

ه بـه آردنـد ك ـ 

ـد بـه اختيـار
الف  جانشكر،

مرغوبيت از مـ

اندازد و گل مي
دهان آن را مـي

ــه ن ــاچ و بزل
                )

كه چوب گز و
ق را كنجولو مي
لاح خودشان ك

هــري همســاده
(ج               

 كـردن گـل د
ها به خار قلعهو

مكل كم بشه قـ
(ج               

بر صـحرا مـي   

شـي جـدا مـي   
                )

ترس بودن و م

سوزدخوب مي
ندازند و دا مي
  شود.مي

ــري و كمـ تي
               

هاي گلي بود ك
ف نزديك اجاق
 براي به اصطلا

  د.
تــو چلــه بــر
                 

 سـبب آمـاده
در كنار هر ديو

چون قاپ م
               

 براي چرا بـه 

مال هر كسـي
               

ه خاطر در دست

 بعد از آتش خ
مير را روي آن
 از آن خارج م

  تواوشـا    

هااجاق  منازل
دند و دو طرف
ي حافظة قوي 

كردندشيني مي
 هـا ـرزن  

اي كه بـهچاله
هايي كه دچاله

 چـار گلي

وهاي مردم را 

 يد از راه 

ه در گذشته به

د و داخل آن 
هاي خمو چانه

وشمزه و آماده
 تـو قلعـه پـا 

ko:(  
م منبع حرارتي
كردو روشن مي

 سخن و داراي
نشگفتند و شب

گفـتن پيـ مـي  

geli  :(  
ه، چاله گلي، چ

شود مانند چمي
   است.

بخوره لرد تو گ

g:(  
يم افرادي گاو

  
رسـي شوم مي

هاي عشاير كه

 

كنندت تنگ مي
اندازند وجر مي

ي نان بسيار خو
و تنور بوده ن

onjolo( ولو

گوشه، در قديم
ريختند ون مي

 بسيار خوش 
گهايي را ميان
متـلاجاق  وله

char(  چار

گلي چال، چاله
شتن آن ايجاد م

شده  ايجاد مي
بشه ليز بو ال 

gow gal( ل

در قد گلة گاو.
گفتند.چران مي

از كفه زردة ل

 )lataf:(  
ها و چادرخانه

خشت
و آج
مدتي
كرنون

  
كنجو
گ
در آن
هاي 
داستا
كنجو

  
گلي 
گ
برداش
زياد 
مسما

  
گوگل
گ
گاوچ
گوگَل

  
 لتف
خ

  



ش   
 

2(  

ش      
 

2(  

ني  

 ش 
2(  

 و  

 رو 
(  

 در
 ش   

 يد    
(  

ــاريش ودش و ت
1جانشكر، الف 

ب و اعتبـاريش
6جانشكر، الف 

به رشد طـولاني

و داريـشملازه 
22الف  جانشكر،

شـودـت مـي   

ــه در در فــــ
)23ب  جانشكر،

د را رشتن ة پنب
ـك) در گـويش

ــي ــش كش روي
19ب  جانشكر،

ــو ــه پ وده هم
(ج

 كـم بشـه قـرب
(ج

ن نقطه گندم ب

شهليچ بلند مي
(جا              

ك شـدن درسـ

ــر با ب زيــــ
(ج               

كه زنان  نديگو
خدا ذيـل كولـ

ــر و ر ــر س  ب
(ج                

  ور       
ــو ــه م ــف ك

          
ن قـاپ مكـل 

ل گندم كه از آن

يك كل هر روز
                 

و  قبل از خشك

ــك آب مشــــ
                 

را گو ييد. كدو
(دهخ نبه است.

ــزدان ــف ي ط
                  

م خـوش حـو
ــ ــا لت  ي

  .نا شدن
ـو گلـي چـار
 چون

 و ازدياد طول

ه  گنـدم 
 

گندم و جو قة

ــو    جـ

ه را در او نهند
 معني غوزة پن

  

لط  سـفيد    
 

.  
لـيم و جـاجيم

 :(  
دن، كور و نابين
خـوره لـرد تـ

ك و محل رشد

وك تو كشت 

 با استوانة ساق
  ستايي است.

ــوفال ج ــو سـ

 
ود كه زنان پنبه

به ، كولكماني
  گياه پنبه است.

ي يـك سـر 

تشده اس مي
بـافن بـا گلـي 

 )mesmal(
ر و مسمال شد
 بشـه و ليـز بخ

malāz:(  
گندم، نوكوانة 

  دهد.امه مي
افته روروكه مي

fiqow:(  
اي كهت ساده

ي كودكان روس
ــل   فيقــ نوگـ

 )kulak :(  
بو ييكدو، لك
كرم لهجة د در

خاتم به معني گ
چـادر كولـك 
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بز بافته
قالي مـ

  

سمالم
كور
مسمال

  

z( ملاز

جو
خود اد
هوده ك

  

w( فيقو

سو
سرگرمي
ــاپ قـ

  
كولك
كول

نهند آن
مردم خ
كدشت 
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 ريش    
2(  

ستان 

 ريش 
(  

         از را   

ريش  
 

 25(  

 ريش
24(  

 سان
 ختن   
 دك،
  ـــــ

  شود. مي
اد گـاهي انـار

22الف  جانشكر،

زياد از كوهس ت

ــار ــره اژده ه ن
22الف  انشكر،

تـر ايـن آواش 

 پــيش نگــار
(جانشكر، الف

  رويد.
بهــار هكــل  

4الف  جانشكر،

شناكه زبانچنان
 و مسـئلة سـاخ
ه آن گرچه اند

ـــــــــــــــــــ

شود يا خارجي
ب خيلـي زيـا

(ج               

ي و با سرعت

ــه ــه ــيل مث س
(جا               

ق بـيشان عاش ـ   

ــرده درد دل 

ر سال قبل مي
قنــد غــزل   2

(ج                 

ختن تركيب، چن
هاسـت  زبـان    
اي در را دوره

ـــــــــــــــــــ

جا وارد باغ مي
زردآلو و سيب

                

 كه با گل و لاي
 

ــي ــر م ــلبپ زن
                

معمـولاً جوانـا

   لــي
كـــوري مــي 

ي ماندة گياهان
2انگــزه قــر

                 

ظ امكان ساخ
سـتعدادترين 
شاعري، در هر

ـــــــــــــــــــ

. 

جوي آب از آنج
 سـوغات  

  
ت زيادي آب ك

  گردد.ري مي
 ـش بـار   

:(  
صداي بلنـد) م

زد كريلمــي او 
 اينجـ

ر بر روي باقي
 1 احمــد

ي جهان به لحا
ـدترين و بـا ا

ست كه هر شا
ـــــــــــــــــــ

ني زيادي هم دارد

k:(  
كه ج ديوار باغ

آره او سـر و س

labpar z :(
طم بودن. صفت

ها جاررودخانه
اي سـالي هفـه 

keraili zad

ها (شرمه با ص

رفــت ســر ــي

 
لاً در اوايل بهار
ا كلــوت قبــر

هاير ميان زبان
 رديف نيرومنـ
ا كي از مسائلي

ـــــــــــــــــــ
   شهرستان خاتم.

درمان ه كه خاصيت

 

kotvale( له

سوراخ زيري د
آبـاغ مـي   تواله

zadan( زدن

موج زدن متلاط
زير شده و در ر
ودخونه گلولـه

dan( ي زدن

خواندن دوبيتي
  خواندند.

 جــوون كــه مــ

 ): hakal( ل
قارچ كه معمولا

اي داره تــافتــه
  

  يب سازي
زبان فارسي در

اند، درر داشته
اص يكبات خ
ـــــــــــــــــــ

از مراتعمرتع  دو 
 و ريشه گياه انغوزه

كتوال
س

كتواز 
  

لبپر ز
مو
سراز
تو رو

  
كريلي
خ
خمي

هــر ج
  

هكل
قا
ز جف

  

  
تركيب
ز
اظهار
تركيبا
ــــــ

ـ نام1
ـ ته2

 



-ب 
ي،   

ون   
ت 

  

ش   
 

2(  

ت  
 

3(  

 ش
(  

ره    
 

3(  

تركيـب وجه به
شـفيعي كـدكني

هـاي گونـاگو
 مركّب يا صفت

. ذيل خوش)

ــاريش ودش و ت
1(جانشكر: 

ــس اســت ن مل
39جانشكر، الف 

گــــل بيــــزش
)12الف  نشكر،

ــار ــد و چن  بي
30جانشكر، الف 

سازي يا در تو
( رسـد ج مـي  

ست از تركيب
بيشتر اسم   كه

(مكنزي: باشد 

ــو ــه پ وده هم

ــان ــزد و زكاش
(ج

گج و هــــواي 
(جان              

ــر  ــي رو س س
(ج 

سقدرت تركيب
ك هندي بـه اوج

سرشارس صرش
ها كاين تركيب

يي گون و زيبا
   

ــو ــه م ــف ك لت

  ــوب    
ــ  دوررس از ي

چــــاه مــــنج
                   

  ته 
ــوز عروس ر س

رسي زبان در ق
در اشعار سبك

هم عصشاعران 
ود او هستند. 

  .اندخته شده

هاي گوناگقش
خـوش حـور  
ــا لت  ي

ــاني خـ  از خ
ــا ــه ي  پيش

چ ــــزش
 

 خيلــي درشــت
ــادر  چ

شاعران فار ام
. اين ويژگي د

ر شز مانند ديگ
 آنها ساختة خو

گوني ساخا گون

 xoš :(  
ي نقشي كه دارا

خم و جـاجيم    

(:  
ــده ــلا نش  اع

 
ـــاك زر خيـــ

čādo(:  
مگاه چغلــش 

ش كرده است، ا
يكسان نيستند.

65(.  
جانشكر نيز خن

بسا برخي از آ 
هاي شيوه به ،

  ت با بن فعل
hoor(  حور

وش نقش، فرش
بافن بـا گلـيمي

   با بن فعل
)šāhčin( ين

ــي ــين خط چ

  :)golbiz( ز
رياري و خـــه 

suz or( سوز
 عيــد تــو قــدم
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كوشش
سازي 
1366: 

سخ
 چه كه

،مركّبند

صفتاز 
خوش 
خو
قالي مي

  

از اسم
شاه چي
ــاه چ ش

  

گل بيز
شــــه 

  

چادر س
ســيزه 
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77
سال اول
زمستان

... 
تم
خا

ن 
ستا

هر
 ش
ش

گوي
ي 
بوم

ت 
حا
طلا

اص
 و 
ات

كلم
رد 

ارب
ي ك

رس
بر

 

 1از    
1(  

 ـاران  

 اهسـي     
14(  

 ريش 
(  

 ـواره
 23(  

 ــواس
16(  

  ـــــ

 پرنده 
 شـده    

ــا ــا ج ــه ب جفن
4الف  جانشكر،

ــا ــميم بـ ز شـ

مـان دسـت س
4الف  جانشكر،

دن ميزنه جـار
)23الف  نشكر،

ســــــــــ ي
الف  (جانشكر،

ــ ه ــه وسـ و بـ
6الف  (جانشكر،

ـــــــــــــــــــ

ن پرنده است. اين
ور در خـاتم واقـع

ــت ج خن اس
(ج              

ــرور، از ي مسـ

ي شـايد از هم
(ج                 

ت برن با پر زد
(جان              

آهنــــــــــي
                  )

ــوره ــوهر شـ ـ
                )

ـــــــــــــــــــ

 زيستگاه اصلي اين
ادر كشواين گونه ن

ــخ ــرم س گ
  

            

ــاني و زمـ
  

شده مخفـي
              

  كند.
هر تا پرت

                 

خرآروي 
               

ــا  جـبـ
             

ـــــــــــــــــــ

نطقه قره تپه خاتم
ز تكثير و پرورش 

ــاز وس  طنـ

ge(:  
ــان    د طوفـ

  قــره چــاه 

كها پرواز ميده
 و يونجـا    

  قـــواره    

jo(  
 ريــــواس

ـــــــــــــــــــ
  خاتم.

گوشت لذيذ كه من
ض است. تنها مركز

no[w](:  
عـــرونـــو ـو 

ezande tuf

ــدـرزم از   گزنـ

 bāq(:  
، بــاغ شــادي

sa:(  
كه جلوي پرند
كـه ميريـزه تـو

ā xar :(  
  .سيكلت

 پـــاي بـــد 

šu o[w]har

روي بــــرگ ر

ـــــــــــــــــــ
 جنگلي شهرستان

اي زيبا و داراي گده
 و در معرض انقراض

 

  صفت با اسم
arus'( روس

ــ غ اســـت چـ

fān( د طوفان

ــ ــاهي لـ ه گـ

šādi( شادي

 معــدن كنــدر

  سم با صفت
ardasse( سه

اي كلين پرندهو
ه هـوبرا   ك 2دسـ

āhani( نيآه

سكنايه از موتور
ك عـــده دو 

ure( هر شوره

ــــت بــــه ر

ـــــــــــــــــــ
هاي گياهي وگونه

قلمون وحشي، پرند
هاي جانوري نادره
 

از صف
عرنو

تـــاغ
  

گزند
ــا گـ

  

  
باغ ش
بــاغ 

  
از اس
سردس
او
سر د

  
خر آ
ك

يـــك
  

جوهر
بنوشـ

  
ــــــ

ـ از گ1
ـ بوقل2

از گونه
است.



 ند   
5(  

ي  
ي   
مي    
ـه   

ي     
 و        

ش
 

2(  

 ش 
(  

 ش  
(  

ــيرن ــت ش مس
55ب  جانشكر،

 زيبا در دو پـاي
گوسـفند از پـاي
 شـكل قـديمي
پرطرفـداري بـ

رنـاك و مسـري
عنـي سـفليس

ب و اعتبــاريش
6جانشكر، الف 

  است.
كــل بهــاريش

)24الف  نشكر،

شناسـه عيـاريش
)20الف  نشكر،

ــر مـره   ــا س ه
(ج                 

چهارگوش و 
عد از كشتن گ
سمان تابيده بـه
 بسيار زيبا و پ

 بيمـاري خطر
 بعضـي بـه مع

كــم بشــه قــرب
(ج

و بسيار مقوي ا
هك نــد غــزل 

(جان              

خواد كه بشي
(جا              

ــ ــي ب ــه پ گل
                

چك و تقريباً چ
خوان زيبا را بع
نگ كردن ريس
دند و در بازي

قاب مكل نـام
ف نظـر اسـت 

  رند.
  ار 

 قــاپ مكــل ك

شلغم كوچك و
قنقرانگــزه 
                 

  ست.
مي شناسيجوهر

                   

  سبز هستند.
ــيرند    سـ

 استخواني كوچ
ر دارد اين استخ
مواقع هنگام رن

كردف رنگ مي

بل استفاده و ق
ها اخـتلافمي

بركي به كار مي
 تــو گلــي چــا
 چــون

 آن به اندازة ش
 حمــد

  

زشمند بودن اس
ج ـاقوت  

  

s alaf:(  
هاي مرتع سف

ــا اس ـه چوپونـ

qāpm(  
فرسوده، قاب 

.. قرار. و گاو و
و حتي گاهي م

هاي مختلفيوه
  كردند. ه مي

قاب ارزش. غير
ها بين قديم آن

معني دمل چرك
 بخــوره لــرد ت

qa(:  
اي كه ريشة آه

كلــوت قبــر اح

f(:  
لا به معناي ارز

معـدن يـ  زره

souws( سوز

يل بهار كه علف
ــوز  ــ ف سـ كـ

makal( كل

ارزش و فب بي
وسفند و بز وگ

كردند ورج مي
ا نيز هم به شيو

دهب بازي استفا
ل: زشت و بي
ه در نام فعلي 
ك و بعضي به م
ل بشــه و ليــز

   با اسم
andqazl( ل

هي است ريشه
اي داره تــا كــه

farš zar( زر

ش شدن از طلا
فرش تا تكش 
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قاپ مك
قاب
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آن خار

ها رآن
نام قاب
مكل
بوده كه
سوزاك
مســمال
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از جفتــ
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فرش
از دم ت
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 رون    
(  

  سـر    
18(  

  سـر    
18(  

 زنــد
1(  

 ريش     
20(  

ــه   تـ
(  

 ـاري
(  

ين آمـــد بـــر
)28الف  نشكر،

ـر سـبزي بـر 
8الف  (جانشكر،

ـر سـبزي بـر 
8الف  جانشكر،

 از جهالــت نز
9الف  جانشكر،

ما شـواي تـار
0الف  جانشكر،

ــايش نباتـن   هـ
)43ب  جانشكر،

ــي    ــاـهر بـ غبـ
)70ب  جانشكر،

ــق از آســـتين
(جان              

چتـر جـة خـاك  
                  )

چتـرجـة خـاك   
(ج                

خــويش يشــة
(ج                

ز چاشـت شـم
(ج                

ــخن ــرو و سـ
(ج                

ــه ــه شـ ني بـ
(ج                

دســـت حــ
                 

پنجه در پنجـ
                

پنجه در پنجـ
               

ــر ري تيشــه ب
                

وشن تـره از
               

ــ ــدش سـ قـ
                 

ــا ــه مهمـ بـ
                 

b(:  

ــزون   د ف

 ي بــالاتر    

ــالاتر       ب

 ـظ كنـد   

 و باريش

  راي معشوق

ــه  راتـــ

  انـــاري

ba(e)nāye 

  ظلم و ستم.
از حــد شــد م

  ي
  ك

م يــك كمــي

ــي ــك كم  ي

چون طـلا حفـ

  ش
قه كار وچا و 

كلمات خاص بر

ــزار هر ز گلـــ

گـــل ببـــرده 

 

zolm(  ظلم

ساس و بنياد ظ
ــمون  ــاي ظل بن

هاي عبارتييب
 در پنجة خاك
گــاري پــدرم

   سبز بر سر
ــدرم ــاري پ گ

   بر ريشه
ها را چ جنگل

ه كار و باريش
ش هراته اينجا

ده از الفاظ و ك
  ناز

ــازم ز ــل نـــ

  انار
ــ ود برا بـــا خـ

بناي 
اس
چــون

  

تركيب
پنجه
روزگ

  
چتر 
روزگ

  
تيشه
نسل

  
چاقه

اسمش
  

استفاد
گل ن
گــــ

  
گل ا
مـــرا

  
  



 رد   
  

تـا  
 ي      
ـد   

از  

ده   

 قي 
  

 ت     
  
 ت  
(  

بـا      

ش
 

2(  
  تم    
  ـــ

ــر ــه كـــ ـــ
)78ب  انشكر،

ت  باعـث شـد      
ضـامين شـعري

فتـوحي معتقـ  
  سـخن بـيش   

137 :151 (  
ود به كـار بـرد

ــاقي ــا بــ ز مــ
 )13الف  شكر،

ك اتابـك اسـت
)35الف  شكر،

ان ملـس اسـت
41الف  انشكر،

ارت داشـته، ب
  اخته است.

ــارش ــه دچـ شـ
3جانشكر، الف 

ـر منطقـة خـات
ـــــــــــــــــــ

 شود.

ــدايي گنـ  فـــ
(جا               

عر و شـاعري
صـطلاحات مض

محمـود   دكتـر 
ه اهـل ست ك

9(فتوحي،  .»د
هاي خوسروده

ــر ز ــا اثــ هــ
(جانش            

رات چـو ملـك
(جانش             

كه در پهنه ايرا
(جا              

 ايـن فـن مهـا
باي فراواني سا

ــن1 نش ــه  سـ ـ
(ج                

ف طبيعـت بكـر
ـــــــــــــــــــ
ش مشكل مرتفع مي

ــفايم را  صـــ
                 

ـائل فنـّي شـع
تفاده از ايـن اص
اوان بسازند. د
 اين واقعيت اس

اندانديشيده مي
حات ادبي در س

ــن ــد ايــ انــ
                   

ر جانشكر هـر
                   

ثل يزد است ك
                 

بوده و در  مند
اوير بكر و زيب

  صـول  
ــا اگـ ــره يـ گيـ
 
شكر به توصيف

ـــــــــــــــــــ
ت كه با سمپاشي

ص  كـــرد
 

اعران به مسـ ش
شاعران بـا اسـت
و مفاهيم و فر
 و ادب بيانگر
شعر و شاعري

از اصطلاح هي

ما ــــاقي
  

بر  گهـي  
  

مث بـاقلوا      
  

  ي
مشاورزي علاقه

تصا كشاورزي
محصـن ميـده    

ــيره نگ  شـ

خة سپيد، جانش
ـــــــــــــــــــ

 اين شهرستان است

تبـــه ك مغـــزي

  لاحات ادبي
مشغولي ش و دل

ر راه يابد و ش
طلاحات ادبي و
به قلمرو شعر 

اند و به شداشته
شكر هم گاهگاه

بيــــت الحــه 

كنـد گـر مـي   

سـت و بشـد ب

كشاورزي حات
كر به شغل كش

كابزارآلات  ت و
مني شصـت مـ

 با عنوان شاخ
ـــــــــــــــــــ

مراض رايج گياهان

  مغز
ســـبك مغم را 

سازي با اصطلان
يك انديشي و

در شعر ح ادبي
سازي با اصطن
الفاظ مربوط ب«

دغة شاعري د
لام عباس جانش

 
گــــويم بــــه

 مبالغـه  مكـن 

ـا نـام انـار اس

سازي با اصطلاح
جانشكآنجا كه 

 و اصطلاحات
كه بشه هر من ل

ايا در چكامه
ـــــــــــــــــــ

 و سن از آفات و ام
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مضمون
تكني
اصطلاح
مضمون
: «است

حد دغد
غلا
  است:

تــــا بگ
  

عيبش 
  

بـ چامه
  

تصويرس
از آ
مفاهيم
تر سال

  

و يا
  

ـــــــــ
ـ شيره1
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 ــبنم   
ــاز    ـ
ــا    جـ
 ت...   

14(  

ــار     ـ
 هـــا    
 ـــب
 خت 

 ... ر  
7(  

اص    
حات   
 اين 

هـا،    
ده از 
دري  
ت و    

ي از 
سيل، 
سبب 

ــ ــيچ شــ  قــ
ــا جـ ــه بـ جفنـ
ــه ج ــن همـ ـ

ــت گلگشـــت
4الف:  جانشكر،

  گويد:مي 
ــر بـ ـز و عطـ
ر خيـــزي ره
ـــين و دلفريــ
ــخ ــرد و س ي ت
ـــار جويبـــا

78ب:  جانشكر،

 بـا زبـاني خـا
فـور اصـطلاح
ص به گويش
رشـار از نكتـه  
گاهي با استفاد
انات زبان مـاد
تفاده از كلمـات

كائيك، بسياري
ن مانند، باغ، س
ل كشاورزي س

ــرگ ــه بــ ــ
ــت جخن ا  سـ

ــده  ز آويشـ ـ
راولـــي اســـ

(ج               

 مثنوي روستا،
ــ ــك بيـ  مشـ
غـــان ســـحر
ــــويي دلنشــ

ــاخه  ــايز ش ه
هـــاي كنـــل 

(ج               

شعر جانشكر، 
. وفاسـت ت آن  

. تشخصي خا
اي سرگنجينـه 
شاعر گ ه است.

 استفاده از امكا
شـاعر در اسـت 

ه از كلمات آرك
ا بعضي واژگان
ة شاعر به شغل

ــته بـ بنشســ
ــخ ــرم سـ گـ
ــبو شـ خوشـ
ســـرگرم  قر
               

... با عنوان م ي
ــوايي در هـ
حمـــد مرغ
رنــــگ و بـ
ــيم از ــا نس ب
عـــيش گــ

                

ردم خاتم در ش
ن خصوصـيات
.. ، تعبيرات و

گعار جانشـكر،   
هاي شاعرانهب

رد و گاهي با 
 خشـد، تمايـل  

  
كمترين استفاده
جاري كند. اما

دارند. علاقة ي

 خــــرم  
ــاز       س طنّ
ــرا   يــــ
ــت       دش

ناي ني ة اشعار
ــار      يه س
ــا   ــه پـ  ـ
ــيب    م س
 درخـــت   
  و انـــار    

ختي گويش مر
ترينني از مهم

خاص، كنايات
اشـعاجموعـه   

صوير و تركيب
بر را به كار مي
بخسـعت مـي  

 ز شعر اوست.
زه داده كه با ك

اي بر زبان جره
يشتري بسامد ب

:  
ي ســــبز و خ
ــروس ــو ع و ن
ــون كتي  گــــ
ــة ــه پهن س ب

كر در مجموعة
ــا ــك س ين ي

ــز بــ دل  انگيـ
ــمز پو   ــه طع ن

ــدن بــرگ د
ـر ز انگـــور 

شناخرسي زبان
 سادگي و روان

هاي خلي، اسم
 داده اسـت. مج

ها و تص انديشي
هاي تازه و نو
طفي شعر را و

هاي بارزيژگي
لا به شاعر اجاز
از جمله محاو
... گل، بهار و

 

گويدخته و مي
ــه هــــايامنــ

ــو ــت چ غ اس
ــرون زده از ـ

ــس ــر عس ون مي

همچنين جانشك
ــي ك زلال دلنش
ــوات ـور اصـ
ــاز ــاع ن ـر نعن

لايــي خوانـي 
غ خـــرم پـــ

  يگيره
ر تحليل و برر
رو هستيم كه 
ص بومي و محل
 و زبان شاعر

ها، باريك مون
هزدايي، تركيب
ش، فضاي عاط
لات ساده از وي
اية واژگان بالا
هاي مختلف، ا
سبز، باران، جن

پرداخ
در دا
ــاغ ت
بيــــ
ــو چ

  
ه
ــك ي
ــو شـ
ــر عط
لايــي
بـــاغ

  
نتيجه
د
رهروب

خاص
خطّه

مضمو
آشناز

خويش
جملا
پا
هواژه

ابر، س



ان      

ان 

: ن 

ن:     

ن مـوارد نشـا

  .: علم

  .هومان يزد:
  ن.

اي برخـي واژگ ـ 

  مي يزد.
 11 :131.  

  : آگاه. تهران
، تهـرانك هنـدي   

  .ما

رفخرايـي، تهـران

كنـد. همـة ايـن

 ر فرهنگي.
 نوزدهم، تهران:

 
  روش. نيكو
  روش.يكو

، يگويش يزدي
دانشگاه تهران: ن
هاي ساختاريشه

گ و ارشاد اسلامي
مارةگستان، ش

  هران: آگاه.ت
ي و شعر بيدل،
دبـي در سـبك

رهنم مي، تهران:

ـة مهشـيد مير

ش نمود پيدا ك
  ست.
  

و مفاخر آثار من
، چاپر دزدان
 .قطره ، تهران:

، يزد:نشينده
، يزد: نيخ نارون

شناختي گزبان
معين، تهراندحم
سي ريشبرر« )،
.  

داره كل فرهنگ
نامة فرهنگ ،بكار
، ت3، چاپ شعر

سي سبك هندي
هاي نقد ايدگاه

علي بهرام :جمه
  كبير.امير

ترجمـ ،پهلـوي 

حرفه در شعرش
ر شعر شاعر اس


، يزد: انجمي يزد
پيغمبر)، 1389
،شناسيت زبان

خاتم عروس پر
شاخني از لاي

تحليل ز، )139
، زيرنظر محنامه

)1396 محمود (
.96: 3شمارة  ،د

يزد: اد ،اي سبز
هاي فريبواژه

موسيقي ،)13
بررس ،هاعر آينه
، بررسي دخيال

تر، سي و زبان
، تهران: اگ لغات

 كوچك زبان پ

مرتبط با اين ح
 كاربرد زبان در

يادگارهاي ،)13
9(ابراهيم دمحم
137( ،ماتمقد
خ ،)1394( س
ناي ن ،)1394(

93( فخرالسادات
نلغت ،)1337(

زاده، مقه. صادق
ه ادبستان يزد

هاانديشه ،)13
،)1376(  احمد
370( رضا محمد

شاع ،)1366( 
نقد خ ،)1379(

شناسزبان، )13
فرهنگ، )137
فرهنگ، )137

هاي م كه واژه
سبك و شيوة ك

  مĤخذ

374(شار، ايرج
م ستاني پاريزي،

75( قري، مهري
عباسجانشكر، غلام

------------
خامسي هامانه، ف

اكبرهخدا، علي
مضانخاني، صديق

فصلنامه». زدي
394( نجبر، اكبر

سميعي گيلاني،
شفيعي كدكني،
------------
( توحي، محمود

  
80( لك، جوليا

74( ين، محمدع
73( د.ن كنزي،

ت علوم انساني.

 

 

8    

  4ره 
139 

ستا
هر
 ش
ش

گوي
ي 
بوم

ت 
حا
طلا

اص
 و 
ات

كلم
رد 

ارب
ي ك

رس
بر

... 
تم
خا

ن 
  

گرديده
دهندة س

منابع و
افشـ 
باسـ 
باقـ 
جـ 
--ـ 
خـ 
دهـ 

ـ رم
لهجه يز

رنـ 
سـ 

ـ ش
--ـ 
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مطالعات
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